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هاي فرهنگي هر ملت است كه با  فولكلور، يكي از شاخص
تـوان مـورد        ها را مي مراجعه به آن روانشناسي اجتماعي ملت

غور و تفحص در فولكلور، به نوعي مطالعـه  .  كنكاش قرار داد
هاي مختلف فرهـنـگ،    چرا كه اساساً شاخه.  كل فرهنگ است

توان گفت كه ماناتريـن   ريشه در فولكلور دارد و به جرئت مي
هاي ادبي و هنري بشر از ژانرهاي مختلف  ترين آفرينش و ناب

گنجوي تا صـد   از هفت پيكر نظامي.  فولكلور الهام گرفته است
سال تنهايي گارسيا ماركز، از حيدربابايه سلام شهريار تا هـري  

 .پاتر خانم رولينگ
هاي مختلف فولكلور ابتدا بـايـد    براي شناخت كامل شاخه
ها مورد بررسي قـرار گـرفـتـه و          پروسة تاريخي تكامل ملت

ديدگاه انسانهاي نخستين نسبت به عناصر طبيعي، حيوانات و   
يابيم چگونـه   از اين طريق است كه درمي.  گياهان مطالعه گردد

، افسـون و سـحـر،          ) جاندار پنداري عناصر طبيعـي ( آنيميزم 
 . توتميزم و غيره شكل گرفته است

هاي ابتدايي، بشر پشت هر پديدة طبيعي وجـود     در دوران
يك روح را متصور بوده و آنها را موجوداتي جاندار به حساب 

جاندارپنداري ماه، خورشيد، سـتـارگـان، بـاد، آب،         .  آورد مي
گياهان و بعدها ابر، باران، رعد و برق، بهار، زمستان و غيره و   
دادن خصوصيات يك موجود زنده به هـر كـدام از آنـهـا،             

 .نمودهاي آنيميزم است
كم جادوها، افسونها، فالها، سوگندها و باورها خـود را     كم

هاي مختلف در مورد  ها و روايت ها، افسانه قصه.  دهند نشان مي
جادوگران، اشياء سحرآميزي چون انگشتر سحرآميز، شمشـيـر   
سحرآميز، سفره سحرآميز و قاليچه سحرآميـز بـه وفـور در          
فولكلور ملتها ديده شده و بدين ترتيب ژانرهـاي مـخـتـلـف        

 .شود فولكلور آفريده مي
تريـن ادبـيـات       فولكلور آذربايجان يكي از پر شاخ و برگ

شفاهي دنياست كه اين مهم خود مديون سه عامـل اسـاسـي      
اول، فرآيند تاريخي تكامل ملت آذربايجان، دوم، وجود :  است

نـظـيـر     هاي كم ذوق سرشار هنري اين ملت و سوم، توانمندي
 .زبان تركي

 ساختارشناسي فولكلور كودكان آذربايجان
 )هاي مشترك در جمهوري آذربايجان و آذربايجان ايران براساس واريانت(

 *دكتر حميد سفيدگر شهانقي
sefidgar@radioresearch.ir 

 آذربايجان مردم فرهنگدكتراي فولكلور، پژوهشگر ) 1(
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پردازيم به يكي  با اين مقدمه مي
هـاي مـهـم ادبـيـات           از شاخه

شفاهي آذربايجان يعني فولكلور 
 .كودكان آذربايجان

فولكلور كـودكـان چـه از        
لحاظ ايده و مضمون، چـه از      
منظر شكل و فرم، خصوصيـات  
روانشناختي و سني كودكان را   

گروهي از فولكلورشناسان بر اين باورنـد  .  دهد مدنظر قرار مي
كه فولكلور كودكان توسط بزرگسالان آفريده شده اسـت و      

گروهي ديگر .  اند كودكان به مرور زمان آن را از آنِ خود كرده
عقيده دارند كه فولكلور كودكان توسط خود آنها خلق شده و 

 .توسط بزرگسالان و كودكان به گار گرفته شده است
در هر حال، فولكلور كودكان، آثاري است كه براي كودكـان   

ويژگي اين نوع فولكلور، مناسب بودن آن   .  آفريده شده است
با سن و سال كودكان و لحاظ نمودن حالات پسيكولوژيكـي  

 . كودكان است
اين واقعيتي است كه بزرگسالان همواره دل مشـغـولـي        

انـد و هـدف اصـلـي            تربيت صحيح فرزندان خود را داشته
مضاميني چون كـار  .  آفرينش فولكلور كودكان نيز همين است

و تلاش، نيكوكاري، ميهن دوستي، راستگويي و غيره، هميشه 
در ذهن و زبان پدران و مادران است تـا كـودكـانشـان بـا            
يادگيري خصايل نيكو، به فردي مفيد و مثبـت در جـامـعـه         

ژانرهاي خود پر است  فولكلور كودكان در تمامي.  تبديل شوند

از ستايش خصايل نـيـكـو و        
نكوهش زشتي و پـلـشـتـي و       
اينگونه است كه بزرگسالان بـا    

ها، مثـلـهـا،     گفتن لالاييها، قصه
المثلها و غيـره،   چيستانها، ضرب

سعي در پـرورش صـحـيـح           
 . كودكان خود دارند

هاي فولكلور كودكـان   نمونه
آذربايجان اساساً شعرگونه، موزون و آهنگين هستند و ايـن      

از ديدگاه ادبي نيز آنها آثـاري    .  افزايد خود بر جذابيت آن مي
 . كامل هستند

در اين مقاله سعي شده است با طبقه بنـدي فـولـكـلـور        
بـنـدي،      هر چند كوتـاه در دسـتـه         كودكان آذربايجان گامي

بـه  .  گردآوري و تحليل اين عناصر فرهنگي بـرداشـتـه شـود      
منظور نشان دادن اشتراكات فرهنگي و تاريخي بين دو مـلـت   

هاي رايج در هر دو آذربـايـجـان ـ           سعي شده است، نمونه
 .جمهوري آذربايجان و آذربايجان ايران ـ ارائه گردد

ها و ژانـرهـاي    توان به گونه فولكلور كودكان آذربايجان را مي
 :زير تقسيم كرد

هـا         ، مـثـل  ) Oxšâmâlâr(ها  ، نوازش)Lâylâlâr(ها  لالايي
)Düzgülar (    هـا       ، افسـانـه )Nâqîllâr (    هـا                  ، شـمـارش
 )Sânâmâlâr (           تـكـرار جـمـلات ، )Yânîltmâjâlâr ( ،

، ) Tâpmâjâlâr( هـا       ، چيستـان ) Jîrnâtmâlâr(ها  شوخي
هـا          ، پيله كـردن   ) Oyunlâr(ها  ، بازي)Mâhnîlâr(ها  ترانه

)Sâtâšmâlâr(. 

ترين  فولكلور آذربايجان يكي از پر شاخ و برگ

ادبيات شفاهي دنياست كه اين مهم خود مديون سه 

اول، فرآيند تاريخي تكامل ملت : عامل اساسي است

آذربايجان، دوم، وجود ذوق سرشار هنري اين ملت 

 .هاي كم نظير زبان تركي و سوم، توانمندي
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 Lâylâlârها ـ  لالايي

در جهان نباشد كـه در آن مـادران بـراي              شايد هيچ قومي
فرزندان خود لالايي نخوانند و طي آن براي نـوزادان خـود       

هـاي مـادران        لالايـي .  آرزوي بهروزي و كاميابي نـكـنـنـد      
آذربايجاني معمولاً به صورت دوبيتي بوده و چـهـار مصـرع      

وزن آنها هجائي بوده و هر مصرع از هفت هجا تشكيـل  .  دارد
اند بـا   ها براي كودكاني كه هنوز زبان باز نكرده لالايي.  شود مي

شوند؛ از اين روي اين آهنـگ و     آهنگهاي حزيني خوانده مي
برد نه كلمات  تن صداي مادر است كه كودك را به خواب مي

با اين همه مادر، اين شعرها را براي خـود  .  ها و سخنان لالايي
كنـد   خواند و در آنها به آمال و آرزوهاي خود اشاره مي نيز مي

 . شود ها مي و اي بسا قطرات اشك، پايان بخش لالايي

حد و حصر مادران نسبت به  ها عشق و علاقه بي در لالايي
ها و  ها، حسرت غمها و شادي.  فرزندانشان منعكس شده است

تـوان در       آرزوهاي يك مادر و گاه حتي يك قـوم را مـي        
 :هاي آنها پيدا كرد لالايي

 آ لاي لاي بگيم لاي لاي

Â lây lây bagim lây lây 
 گؤزل ـ گؤيچگيم لاي لاي

Guzal – guyĉagim lây lây   
 غوربت اؤلكه ياد ائلده

Gurbat ulka yâd elde 
 )57: عبداالله يئو(آرخام ـ كؤمگيم لاي لاي 

Ârxâm - kumagim lây lây  
فرزند زيبا و قشنـگ مـن     /  لاي لاي فرزند بيگ من لاي لاي

تنها يار و ياور مـن،  /  در دياري غريب و ايلي بيگانه/  لاي لاي

 لاي لاي
 لاي لاي دئديم گونده من 

Lây lây dedim günda man 
 ده من ده سن گون كؤلگه

Kulgada san günda man 
 ايلده قوربان بير اولسا

Ilda qurbân bir olsâ 
 )198فرزانه، ص! (سنه قوربان گونده من

Sana qurbân günda man 
تو در سايه بـاش و مـن در         /  لاي لاي گفتم هر روز برايت

مـن هـر روز       /  عيد قربان هر سال يك بار است، امـا /  آفتاب
 !قرباني تو شوم

 لاي لاي بئشيگيم لاي لاي

Lây lây bešigim lây lây 
 ائويم ائشيگيم لاي لاي

Evim – ešigim lây lây   
 لر بويو اوزون گئجه

Uzun gejalar boyu 
 )1364هجراني، (چكيم كئشيگين لاي لاي 

çakim kešigin lây lây 
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تو /  خانه و كاشانة من لاي لاي/  لاي لاي گهوارة من لاي لاي
 كشيك تو را من بدهم لاي لاي/ بخواب تا در شبهاي دراز

  Nâzlâmâlârها ـ نوازش

هاي كودكانه، شعرهايي هستند كه در آنها برخلاف  نوازش
ها هدف آرام كردن كودكان نيست؛ بلكه اين شـعـرهـا       لالايي

در .  شـود    براي تفريح، نوازش و خنداندن كودك خوانده مـي 
اين شعرها، ديگر از شكوه و گلايه از فلك و بخت بد خبري 

كـنـنـد       ها و دردهاي خود را ترنم نمي مادران، ناكامي.  نيست
بلكه آرزوهاي شيرين و گاه دست نايافتني براي كودكان خود 

 . كنند مي
هاي كودكانه آذربايجان ثابت نيـسـت    فرم و شكل نوازش

برخي از آنها دو مصرع و برخي ديگر چهار مصرع دارنـد و      
وزن .  توان پـيـدا كـرد      هاي سه مصرعي نيز مي بندرت نوازش

چـنـد   .  هارموني شادي برخوردارند همه آنها هجائي بوده و از
 :هاي كودكان نمونه از نوازش

 بالاما قوربان اينكلر

Bâlâmâ qurbân inaklar 
 بالام نه واخ ايمكلر

Bâlâm na vâx imaklar 
ام كي چهار دست و پـا راه         بچه/  ام شوند  گاوها فداي بچه

 رود مي
 لار بالاما قوربان ايلان

Bâlâmâ qurbân ilânlâr 
 بالام نه واخ ديل آنلار

Bâlâm na vâx dil ânlâr 
 كند  ام كي زبان باز مي بچه/ ام شوند مارها فداي بچه

 لر بالاما قوربان سئرچه

Bâlâmâ qurbân serçalar 
 لر بالام نه واخ ديرچه

Bâlâm na vâx dirĉalar 
 .كشد ام كي قد مي بچه/ ام شوند ها فداي بچه گنجشك

 بالا دادي بال دادي

Bâlâ dâdi bâl dâdi 
 بالا آدام آلدادي

Bâlâ âdâm âldâdi 
 شيريني شيرين اولار

širini širin olâr  
 !آجيسي دا بال دادي

Âjîsîdâ bâl dâdi 
/ كـنـد     فرزند انسان را مشـغـول مـي     /  طعم عسل دارد فرزند
 تلخش طعم عسل دارد/ شود شيرينش شيرين مي

 آتيم ـ توتوم من سني

Âtîm– tutum man sani   
 شكره قاتيم من سني

šakara qâtîm man sani 
 آتان ائوه گلنده

Âtân eva galanda 
 )1364هجراني، (اؤنونه آتيم من سني 
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unüna âtîm man sani 
وقـتـي   /  تو را با شكر قاطي كنم/  تو را بيندازم و بگيرم دوباره

چنين فرزند شيريني را تحويـلـش   /  گردد پدرت به خانه برمي
 .دهم

 Düzgülarها ـ  متل 

اي نـيـز        ها شعرهايي كودكانه هستند كه در آنها قصه متل
هاي متلها اغلب بدون هـيـچ    شود، هر چند كه قصه روايت مي

رسـد هـدف از          به نظر مـي .  روال منطقي و داستاني هستند
بـا ايـن     .  و وقت گذراني باشـد   ها فقط سرگرمي خواندن متل

خوريـم كـه در        هايي تاريخي برمي حال گاه در آنها به فاكت
انـد و در         فولكلور كودكان نشاني از خود، جـا گـذاشـتـه        

تـوانـد راهـنـمـاي         هاي تاريخ اجتماعي آذربايجان مي بررسي
تـوان     ها را مـي  از لحاظ فرم، متل.  پژوهشگران اين علم باشد

هر كدام از متلها با آهنگ خاصي خوانده .  نوعي مثنوي خواند
 :ها يك نمونه از متل. شوند مي

 ايكي دنه هوي ايكي دنه

Iki dana hoy iki dana 
 ايكي دنه بير قوشودي

Iki dana bir qušudi 
 باغچايا قونموشودي

bâqĉâyâ qonmušudi 
 بيگ اوغلو گؤرموشودي

Bag oqlu gurmüšüdi 
 اوخونان وورموشودي

oxunân vurmušudi 
 اوخوننان من بئزارم

oxunnân man bezâram 
 كتان كؤينك يازارم

katân köynak yâzâram 
 كتان كؤينك ميل ميلي

katân köynak mil mili 
 گل اوخو بيزيم ديلي

gal oxu bizim dili 
 بيزيم ديل اورمو ديلي

bizim dil urmu dili 
 اورمودان گلن آتلار

Urmudân galan âtlâr 
 آغزيندا يئير چاودار

âqzîndâ yiyar ĉâvdâr 
 حق قاپيسي كيليددي

haqq qâpîsî kiliddi 
 كيليدي دوه بوينوندا

kilidi dava boynundâ 
 دوه گيلان يولوندا

dava gilân yolundâ 
 گيلان يولو سر به سر

gilân yolu sar ba sar 
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 ايچينده ميمون گزر

ičinda meymun gazar 
 ميمونون بالالاري

meymunun bâlâlâri 
 مني گؤردو آغلادي

mani gurdü âqlâdi 
 )1367محمدزاده، (تومانينا قيغلادي 

tumânînâ qîqlâdi 
توي باغچـه نشـسـتـه       /  دو تا پرنده بودند/  دو تا بودند دو تا

من از /  با تير آنها را زده بود/  پسر بيگ آنها را ديده بود/  بودند
پـيـراهـن    /  نـويسـم   روي پيراهن كتاني مي/  تير او بيزار هستم

زبـان مـا زبـان        /  بيا زبان ما را بخـوان /  كتاني ميل ميل است
در دهـانشـان     /  آيند هايي كه از اورمو مي اسب/  است ̋ اورمو̋ 

كليدش در گردن شـتـر   /  دروازه حق قفل است/  چاودار است
ميـمـون   /  در سراسر راه گيلان/  شتر در راه گيلان است/  است
و /  تا مرا ديدنـد گـريـه كـردنـد         /  هاي ميمون بچه/  گردد مي

 خودشان را خيس كردند
 اليمي بيچاق كسيبدي

Alimi bičâq kasibdi 
 دسته بيچاق كسيبدي

 dasta bičâq kasibdi 
 ياغ گتيرين ياغلاياق

yâq gatirin yâqlîyâq 

 بال گتيرين باللاياق

bâl gatirin bâllîyâq 
 دسمال گتيرين باغلاياق

dasmâl gatirin bâqlîyâq 
 دسمال دوه بوينوند

dasmâl dava boynundâ 
 دوه شيروان يولوند

dava širvân yolundâ 
 شيروان يولو ليل باغلار

širvân yolu lil bâqlâr 
 دسته دسته گول باغلار

dasta dasta gül bâqlâr 
 يديم او گولون بيرين اوزه

ü gülün birin üzaydim 
 يديم تئللريمه دوزه

tellarima düzaydim 
 قارداشيمين تويوندا

qârdâšîmîn toyundâ 
 يديم اوتوروب ـ دوروب سوزه

Oturub – durub süzaydim  

 چاي داشيبدير سئل گلير

čây dâšîbdîr sel galir 
 دسته دسته گول گلير
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dasta dasta gül galir 
 يديم او گولون بيرين اوزه

ü gülün birin üzaydim 
 يديم ساچ باغيما دوزه

sâč bâqîmâ düzaydim 
 ساچ باغيم قاطار ـ قاطار

– sâč bâqîm qâtâr qâtâr 

 اوستونده قارداش ياتار

üstünda qârdâš yâtâr 
 قارداشين ال يايليغي

qârdâšîn al yâylîqi 
 اوجلاري زر يايليغي

ujlâri zar yâylîqi 
 هره بير آغيز دئسين

hara bir âqîz desin 
 قارداشا جان ساغليغي

qârdâšâ jân sâqlîqi 
 دييرمان اوستو چيچك

dayirmân üstü čičak 
 اوراق گتير گول بيچك

orâq gatir gül bičak 
 قارداش نيشانلين گؤردوم

qârdâš nišânlîn gurdüm 

 )25: عبداالله يئو. (اوزون بوي، قارا بيرچك

Uzun boy, qârâ birčak 
روغن بيـاوريـد   /  چاقوي دسته دار بريده/  دستم را چاقو بريده

دستمال در /  دستمال بياوريد ببنديم/  عسل بياوريد بزنيم/ بزنيم
راه شيروان گل و /  شتر در راه شيروان است/  گردن شتر است

يكي از آن گلها را /  رويد دسته دسته گل در آن مي/  لاي است
نشستم و    مي/  در عروسي برادرم/  زدم به موهايم مي/  چيدم مي

رودخانه طغيان كـرده و سـيـل        /  رقصيدم شدم و مي بلند مي
يكي از آن گلـهـا را     /  آورد با خود دسته دسته گل مي/  آيد مي
بند گيسوهـايـم قـطـار       /  بستم به بند گيسوهايم مي/  چيدم مي

كـه  /  دستمال دست بـرادرم   /  خوابد روي آن برادرم مي/  قطار
بـرادرم  /  همه يكصدا بگويند/  هايش زردوزي شده است گوشه

داس بياوريد، گـل  /  بالاي آسياب گل روييده است/  زنده باشد
 .بلند بالا و سياه گيسو بود/ برادر، نامزدت را ديدم/ بچينيم
 Nâqîllârها ـ  افسانه

. ترين ژانرهاي فولكلور كودكـان اسـت     ها يكي از مهم افسانه
 و    كـودكـانـه   توان به دو بخـش     ها را مي بطور كلي، افسانه

ها بـا عـلاقـه         كودكان، به همه قصه.  تقسيم كردبزرگسالانه 
خاصي گوش داده، ياد گرفته و بارها و بارها براي همديـگـر   

هاي حيوانات براي كودكان از جذابـيـت    كنند؛ اما قصه نقل مي
ها، اشيا، و حـيـوانـات     در اين افسانه.  بيشتري برخوردار است

كنند و خصوصيات  مانند انسان به حرف درآمده و صحبت مي
هـا، حـيـوانـات          در اين نوع قصـه .  گيرند انساني به خود مي
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حوادث در آنـهـا آشـكـار و         .  كنند  گوناگوني ايفاي نقش مي
اپيـزودهـاي طـولانـي و         .  شود خلاصه به تصوير كشيده مي

هـا     در اين افسـانـه  .  ماجراهاي سحرآميز در آنها جايي ندارند
حيواناتي چون روباه، گرگ، خرگوش، مـار، بـز، خـروس،          

 .لك و غيره حضور دارند اسب، شغال، شير، كلاغ، مرغ، لك
هاي كودكان آذربايجان روباه بيشترين حضور را  در افسانه

 ʺلـك،    بابا روباه و لـك     ̋ هاي زيادي چون  او در قصه.  دارد
اي     روباه در هر قصه.  و غيره نقش دارد ̋ روباه، روباه، تنباكو̋ 

گـري در       كند و با تيز هوشي و حيله نقشي متفاوت بازي مي
آيد ولـي گـاه        اغلب مواقع پيروز و غالب از ميدان بيرون مي

خود نيـز  )  1381سفيدگر، (   ̋ روباه بلا و شتر ناقلا̋ مانند قصه 
 .خورد گول مي

ها، در مورد زندگي خرس در زمستان  كودكان در اين قصه
و بهار، طرز شكار گرگ، خصوصيات خرگوش، بز، گوسفند، 

در .  گيرند اسب، مار و ساير حيوانات، چيزهاي مختلفي ياد مي
ها همچنين كمالات اخلاقي نظير شجـاعـت، اتـحـاد،        افسانه

ديانت، احترام به بزرگترها، دوستي و نظاير آن ستوده شده و   
در مقابل صفات ضد اخلاقي مثل تنبلي، حسادت، خساست و 

يك نمونـه كـوتـاه از        .  شود غيره مطرود و منفور شمرده مي
 :هاي كودكان آذربايجاني قصه

آپارير سووارماغا، آياغـي  .  نين بير بيزووو واريدي بير قاري ننه
 . بوزدان زوير

 !  بوز سن نه ظاليمسن: دئير

 .من ظاليم اولسايديم، گون مني اريتمزدي: دئير
 !گون سن نه ظاليمسن: دئير
 .من ظاليم اولسايديم، بولوت قاباغيمي توتمازدي: دئير
 !بولوت سن نه ظاليمسن: دئير
 .نن ياغمازيدي من ظاليم اولسايديم، ياغيش من: دئير

 !دئير ياغيش سن نه ظاليمسن
 .نن  بيتمزيدي من ظاليم اولسايديم، گؤي اوت من: دئير
 !گؤي اوت سن نه ظاليمسن: دئير
 .من ظاليم اولسايديم، قويون مني يئمزيدي: دئير
 !قويون سن نه ظاليمسن: دئير
 .من ظاليم اولسايديم، قصاب باشيمي كسمزيدي: دئير
 !قصاب سن نه ظاليمسن: دئير
 .من ظاليم اولسايديم، سيچان دخيليمي آپارمازيدي: دئير
 !سيچان سن نه ظاليمسن: دئير
 .من ظاليم اولسايديم، پيشيك مني توتمازيدي: دئير
 !پيشيك سن نه ظاليمسن: دئير
 ها ظاليمم ظاليمم: دئير
 دي كورسو آلتي قيشلاغيم       

 دي كورسو اوستو يايلاغيم        
 خانيم نمنه پيشيرسه         
، 1357بهرنگـي و دهـقـانـي،           ( دي  اودا منيم قويماغيم         
 )44و 37،43صص
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Bir qârî nananin bir bizovu vâridi. âpârîr 

suvârmâqâ, âyâqî buzdân züyar. 

Diyar: buz san na zâlimsan! 

Diyar: man zâlim olsâydîm, gün mani arit-

mazdi. 

Diyar: gün san na zâlimsan! 

Diyar: man zâlim olsâydîm, bulut qâbâqîmi 

tutmâzdi. 

Diyar: bulut san na zâlimsan! 

Diyar: man zâlim olsâydîm, yâqîš mannan 
yâqmâzdi. 

Diyar: yâqîš san na zâlimsan! 

Diyar: man zâlim olsâydîm, göy ot mannan 
bitmazdi. 

Diyar: guy ot san na zâlimsan! 

Diyar: man zâlim olsâydîm, qoyun mani 
yemzdi. 

Diyar: qoyun san na zâlimsan! 

Diyar: man zâlim olsâydîm, qassâb bâšîmî 
kasmazdi. 

Diyar: qassâb san na zâlimsan! 

Diyar: man zâlim olsâydîm, sîčân daxilimi 
âpârmâzdi. 

Diyar: sičân san na zâlimsan! 

Diyar: man zâlim olsâydîm, pišik mani 
tutmâzdi. 

Diyar: pišik san na zâlimsan! 

Diyar: zâlimam hâ zâlimam 

           Kürsü âlti qîšlâqîmdi 

           Kürsü üstü yâylâqîmdi 

           Xânîm namana piširsa 

           Odâ manim quymâqîmdi 
اين را برد آب بخورد، پـاش رو      .  پيرزني يك گوساله داشت

 .يخها ليز خورد

 !اي يخ، تو چه ظالمي: گفت

 .كرد اگر ظالم بودم كه آفتاب آبم نمي: گفت

 !اي آفتاب، تو چه ظالمي: گفت

 .گرفت اگر ظالم بودم كه ابر جلوم را نمي: گفت

 !اي ابر، تو چه ظالمي: گفت

 . باريد اگر ظالم بودم كه باران ازم نمي: گفت

 !اي باران، تو چه ظالمي: گفت

 .روييد اگر ظالم بودم كه علف سبز ازم نمي: گفت

 !اي علف سبز، تو چه ظالمي: گفت

 .خورد اگر ظالم بودم كه گوسفند مرا نمي: گفت

 !اي گوسفند، تو چه ظالمي: گفت

 .بريد اگر ظالم بودم كه قصاب سرم را نمي: گفت

 !اي قصاب، تو چه ظالمي: گفت
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 .دزديد اگر ظالم بودم كه موش دخلم را نمي: گفت

 !اي موش، تو چه ظالمي: گفت

 .كرد اگر ظالم بودم كه گربه مرا لقمه چپش نمي: گفت

 !اي گربه، تو چه ظالمي: گفت

 !ظالمم آي ظالمم: گفت

 زير كرسي قشلاقم است

 روي كرسي ييلاقم است

 هر چه هم كه خانم خانه بپزد 

 . ام است كاچي
 Sânâmâlârها ـ   شمارش

اين ژانر فولكلوريك، ويژه خردسالان است و كـودكـان بـا        
آنهـا  .  كنند خواندن آن شمارش اعداد را ياد گرفته و تمرين مي

هايي هستند كه هدفشان صرفاً آموزش شمارش اعداد بـه   متل
معمولاً هر بيت آن يك وزن و قافـيـه دارد و       .  كودكان است

ها ترتيب اعـداد را     اين اوزان و قافيه نكودك با در نظر گرفت
آورد؛ چرا كه در    آموزد مثلاً پنج را قبل از سه يا چهار نمي مي

خورد و كودك به  غير اين صورت وزن و قافيه شعر به هم مي
 :اي از اين ژانر نمونه. برد راحتي به اشتباه خود پي مي

 بير ـ ايكي، بيزيم كي

Bir- iki, bizimki 
 اوچ ـ دؤرد، قاپيني اؤرت

Üč - durd, qâpînî urt 

 بئش ـ آلتي، سموار آلتي

Beš âlti, samvâr âlti  
 يئددي ـ سگگيز، فرنگيز

Yeddi saggiz, firangiz  
 دوققوز ـ اون، قيميزي دون

Doqquz un, qîrmîzi dun  
 )صرافي(گئت او قيزين باشينا قون 

get o qîzîn bâšînâ qun 
/ پنج ــ شـش    /  در را ببند/  سه ـ چهار/  مال ماست/  يك ـ دو

برو /  پيراهن قرمز/  نه ـ ده/  فرنگيز/  هفت ـ هشت/  زير سماور
 روي سر آن دختر بنشين

  Yânîltmâjâlârتكرار جملات  ـ 

در اين گونة فولكوريك، جملاتي با استفاده از كلمات شبيه به 
اند كه تكرار سريع و گـاه       هم و گاه هم خانواده ساخته شده

برخي از اين جـمـلات، گـاه        .  حتي آهسته آنها مشكل است
همانقدر كه براي كودكان دشوار است، براي بزرگسلان نـيـز     

تكرار اين جملات در خوب صحبت كردن، رفع . مشكل است
ها و لكنت زبان كودكان تاثير زيادي دارد و يك نـوع   تپق زدن

اين جملات نيز همانند سايـر ژانـرهـاي      .  تمرين زباني است
 .برخوردارند  فولكلور كودكان از يك نوع موسيقي كلامي

 :چند نمونه از اين جملات
بيز قيزيديق، يوز قيزيديق، بيزي بـوزدولـر، ايـپـه دوزدولـر          

 )1362محمدزاده، (



ور 
لكل
 فو
سي

شنا
تار
ساخ

... 

51 

Biz qîzîdîq, yüz qîzîdîq, bizi büzdülar, ipa 

düzdülar  
ما دختر بوديم، صد دختر بوديم، ما را چين چين كردند و از     

 . نخ گذراندند

عبـداالله  (   آشپاز عاباس آش آسميش، آش آسميشسا آز آسميش
 )175ص 1993يئو، 

Âšpâz âbâs âš âsmîš, âš âsmîšsâ âz âsmîš 
 عباس آشبز، آش پخته، اما خيلي كم پخته

 )صرافي(قاباق  قاباق، آغ بال قاباق، بوز بال آغ بال

Âq bâlqâbâq, buz bâlqâbâq, âq bâlqâbâq 
 دستنبوي سفيد، دستنبوي خاكستري، دستنبوي سفيد

 Jîrnâtmâlârها ـ   شوخي

شعرهايي هستند كه براي عصباني كردن طـرف مـقـابـل         
كودكان وقتي با هم هستند اين شعرها را براي .  شود خوانده مي
اين شعرها اغلب بصورت گفتگو و توسط .  خوانند همديگر مي

شود؛ بدين ترتيب كه يكي از كـودكـان      دو كودك خوانده مي
خواهد كه او نيز جـملـه    گويد و از ديگري مي جمله اول را مي

جملاتـي  .  دهند بعدي را بگويد و اينگونه تا آخر شعر ادامه مي
شود، در آخـر شـعـر         كه باعث عصبانيت يكي از كودكان مي

 :نمونه اي از اين شعرها. آيد مي

 ـ گل گئدك باغا

gal gedak bâqâ- 

 ـ منده، منده
manda, manda - 

 ـ چيخاق بوداغا
čîxâq budâqâ -  

 ـ منده، منده
manda, manda-  

 ـ شفتالي ييغاق
šaftâli yîqâq-  

 ـ منده، منده
manda, manda - 

 ـ باغبان گلسين
-Bâqbân galsin  

 ـ منده، منده
manda, manda - 

 ـ ايته قيشقيرسين
Ita qîšqîrsîn - 

 ـ منده، منده
manda, manda - 

 ـ ايت منه هورسون
It mana hürsün -  

 )74-73: 1993عبداالله يئو، (ـ منده، منده 
manda, manda - 
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من هـم،  /   برويم روي درخت/  من هم، من هم /  بيا برويم باغ
من هـم،    /  باغبان بياد/  من هم، من هم/  شفتالو بچينيم/  من هم
سـگ بـه مـن        /  من هم، من هم/  سگش را صدا كند/  من هم

 من هم، من هم/ پارس كند
 Tâpmâjâlârها ـ   چيستان

در .  ترين ژانرهاي فولكلور اسـت  ها از پر طرفداران چيستان
زمانهاي نه چندان دور، شبهاي طولاني پائيز و زمستان با گفتن 

ها در مورد اشـيـاء      چيستان.  شد ها سپري مي ها و چيستان قصه
مختلف، مفاهيم گوناگون و نيز حوادث طبيعي و غيرطبـيـعـي    

 . اند آفريده شده

هاي شئـي يـا      يكي از علائم و نشانه ها معمولاً در چيستان
مانـد   شود و بقيه جوانب آن پنهان مي مفهوم مورد نظر گفته مي

ها بـه   هدف چيستان.  كه بايد توسط شخص مخاطب پيدا شود
تفكر واداشتن كودكان است و اينكه آنها به محيـط زنـدگـي،      

 . حوادث گوناگون و اطراف خود با دقت و تأمل نگاه كنند

ها معمولاً توسط يك نفر طرح شده و نفر يا نفرات  چيستان
گاه طرح چيستـان  .  كنند ديگر سعي در پيدا نمودن پاسخ آن مي

اي است؛ به اين صورت كه هـركـس جـواب       به صورت دوره

كند، خود به طرح چـيـسـتـانـي جـديـد             چيستان را پيدا مي
ها داراي دو بخش هستند، يكـي   از نظر فرم چيستان.  پردازد مي

هاي آذربايجاني بـه     چيستان.  خود چيستان و ديگري پاسخ آن
 :ها چند نمونه از چيستان. شكل نثر و نظم هستند

 اووجوندا وار قارا خال

uvjundâ vâr qârâ xâl 
 )36: 1370منظوري، (ساپلاغي گؤي رنگي آل  

sâplâqî guy rangi âl 
ساقه اش سبز است و خودش قرمز         /  كف دستش خال دارد    

 )لاله(
 لار حاجا گئدر حاجي

 Hâjîlâr hâjâ gedar 
 جهد ائدر گئجه گئدر

 jahd edar geja gedar 
 بير يومورتا ايچينده

bir yumurtâ ičinda 
 )57: 1370منظوري، (قيرخ ـ اللي جوجه گئدر 

qîrx- alli jüja gedar 

ها در مورد اشياء مختلف، مفاهيم گوناگون و  چيستان

 .اند نيز حوادث طبيعي و غير طبيعي آفريده شده
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داخل يك /  كنند شبها بروند سعي مي/  روند ها به حج مي حاجي
 )انار(رود  چهل پنجاه جوجه مي/ تخم مرغ

 Mâhnîlârها ـ  ترانه

هاي كودكان اغلب در ارتباط با مراسم مختلف بوده و  ترانه
در آنها عناصر و حوادث طبيعي مانند برف، باران، تگرگ، مـاه  
خورشيد، باد، رعد و برق و غيره و نيز حيوانـات مـخـتـلـف        

ها در مـراسـم مـخـتـلـفـي             اين ترانه.  گيرند مخاطب قرار مي
و   ̋ چهارشنـبـه سـوري     ̋ ، ̋ باد خواهي̋ ، ̋ باران خواهي̋ چون

در ايـن  .  شود غيره توسط كودكان و گاه بزرگسالان خوانده مي
ها عناصر طبيعي مانند يك موجود زنده فـرض شـده و        ترانه

هـا بـا آهـنـگ و            هر يك از اين ترانه.  گيرد مخاطب قرار مي
هـا كـه      اي از اين ترانه نمونه.  شود موسيقي خاصي خوانده مي

است و طي آن براي برداشت محصول، بـاد     ̋ باد̋ مخاطب آن 
 :به كمك طلبيده شده است

 آيئل بابا يئل بابا

 Â yel bâbâ yel bâbâ 
 قوربان سنه گل بابا

qurbân sana gal bâbâ 
 تاخيليميز يئرده قالدي

tâxîlîmîz yerda qâldi 
 ياخاميز الده قالدي

yâxâmîz alda qâldi 
 آ يئل بابا يئل بابا

 â yel bâbâ yel bâbâ 
 )224-225: 1992افنديئو، (قوربان سنه گل بابا 

qurbân sana gal bâbâ  
محصولمان روي زمين   /  قربان تو، بيا بابا    /اي بابا باد، بابا باد     

قربان تو، بيا      /بابا باد   اي بابا باد،    /  گريبانمان را گرفتند    /  ماند
 بابا

 چي چاي گتير قهوه

Qahvaçi čây gatir 
 من بو چايي ايچمرم

man bu čâyi ičmaram 
 دن كئچمرم دروازه

darvâzadan keçmaram 
 دروازه منيم اولسون

darvâza manim ulsun 
 ايپك تومانيم اولسون

ipak tumânîm olsun 
 يه گئييم گئديم مكه

 geyim gedim Makkiya 
 ده تويوم اولسون مكه

Makkada toyum olsun 
 قيزلار گلسين تويوما

qîzlâr galsin toyumâ 
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 )1367رضايي، (قوربان اولسون بويوما 

qurbân ulsun boyumâ 
از دروازه رد /  خورم من اين چايي را نمي/  چي چايي بياور قهوه
/ شلواري ابريشمين داشته باشم/  دروازه مال من باشد/ شوم نمي

دخـتـران بـه      /  در مكه عروسي بكـنـم  /  بپوشم و به مكه بروم
 فداي قد رعنايم شوند  /عروسيم بيايند

 :در واريانتي از جمهوري آذربايجان

 توروشولو آش ايچمرم

Turšulu âš ičmaram 
 دروازادان كئچمرم

darvazâdân kečmaram 
 دروازا منيم اولسون

darvâzâ manim ulsun 
 قيرميزي دونوم اولسون

qîrmîzî donum ulsun 
 گئييم گئديم تهرانا

 geyim gedim Tehrânâ 
 تهران دا تويوم اولسون

Tehrândâ toyum ulsun 
 قيزلار گلسين تويوما

qîzlâr galsin toyumâ 
 )121، ص1993عبداالله يئو، (قوربان اولسون بويوما 

qurbân ulsun boyumâ 

دروازه مال من /  شوم از دروازه رد نمي/  خورم آش ترش را نمي
در /  بپوشم و به تهـران بـروم    /  پيرهني قرمز داشته باشم/  باشد

فـداي قـد     /  دختران به عروسيم بيـايـنـد   /  تهران عروسي بكنم
 رعنايم بشوند 

 Oyunlâr -ها  بازي

هر چند كه همه ژانرهاي مختلف فولكلور كـودكـان بـه        
اي  ها، خود ژانر ويژه دارند، با اين همه بازي  نوعي ماهيت بازي

ها خود  بازي.  بوده و جايگاه خاصي در فولكلور كودكان دارند
هاي پسران  بازي.  شوند به دو دسته دخترانه و پسرانه تقسيم مي

از تحرك بيشتري برخوردار بوده و به فضاي بزرگتـري   معمولاً
ها دخترانه در محيط خانه و گاه در حـيـاط      نياز دارد اما بازي

هاي دخـتـران،      در بازي.  كند خانه و فضاي باز جريان پيدا مي
مسائل مربوط به خانه داري، بچه داري و مسائلي از اين قبيـل  

ها يكرنگي، دوسـتـي،    كودكان در اين بازي.  نمود بيشتري دارد
 . گيرند اتحاد و كار جمعي را ياد مي

ها، از لوازم پيش پا افتاده و فراوانـي چـون      براي اين بازي
كنند و فراواني و مجاني بودن ايـن     سنگ و چوب استفاده مي

لوازم، احساس مالكيت و در نتيجه فرديت را در كـودكـان از     
ها اسـت و     شور و نشاط اولين خصيصه اين بازي.  برد بين مي

 .پردازند هاي چند نفره به اجراي آن مي كودكان در دسته
شيوه بازي، تعداد نفرات، محل بازي، لوازم مـورد نـيـاز،      

هـا كـه در          اي از اين بازي نمونه.  كند براي هر بازي فرق مي
 :شود اغلب شهرها و روستاهاي آذربايجان اجرا مي
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 ننه مرا به گرگ مده
يكي از .  توانند به هر تعداد باشند ها مي در اين بازي بازيكن

گـرگ   . برهو بقيه   ننه ميشيكي ديگر .  شود مي  گرگها  بازيكن
ها از لباس ننه مـيـش      ايستند و بره و ننه ميش روبروي هم مي

ننه ميش چوبي به دست .  كشند  گرفته و پشت سر هم صف مي
. كنـد  هايش جلوگيري مي گرفته و از رسيدن دست گرگ به بره

 :خوانند ها همصدا با هم مي در اين حال بره

 ننه مني قوردا وئرمه

Nana mani qurdâ verma 
 آرخامي سويا وئرمه

ârxâmî suyâ verma 
 پشت مرا به آب نده/ ننه مرا به گرگ نده

 :خواند و ننه ميش هم مي

 قورخما بالا وئرمرم

qorxmâ bâlâ vermaram 
 قورخما بالا وئرمرم

qorxmâ bâlâ vermaram 
 دهم نترس بچه نمي/ دهم  نترس بچه نمي

ها از مادرشان، بازي را  كند با جدا كردن بره گرگ هم سعي مي
 .ببرد

رسند كه گرگ بايد چند بره را    در اين بازي، قبلاً به توافق مي
هـرگـاه   .  از مادرشان جدا بكند تا بازي به نفع او تـمـام شـود     

انـد،     هاي برده شده به تعدادي كه قبلاً صحبتش را كـرده      بره
كنند و بازي دوباره از سـر     رسيد؛ گرگ ديگري را انتخاب مي

هـا را       در اين بازي، كودكان كوچكتر نقش بره.  شود گرفته مي
تنها وسيله لازم براي اين بازي چوبي است كـه    .  كنند بازي مي

) 42-43:  1372وفايي، . ( شود ننه ميش با آن مانع كار گرگ مي
اين بازي با اندك تغييراتي در مناطق مخـتـلـف جـمـهـوري         

 .آذربايجان نيز رايج بوده است
 Sâtâšmâlârها ـ   پيله كردن

است كه در آن كودكان جملاتي   ساتاشمالار نوعي بازي كلامي
ويژگي خـاص ايـن جـمـلات،           .  كنند را با هم رد و بدل مي

قافيه بودن آنها است و اساساً فقط اين هم قـافـيـه بـودن          هم
 . كند جملات است كه آنها را شيرين و جذاب مي

و   ̋ بگو فـلان ̋ :  گويد در اين بازي ابتدا يكي از كودكان مي
خـواهـد، بـگـويـد؛           اي را كه او مـي  وقتي كودك بعدي كلمه

گويد كه هم قافيه با كلمه قبلي بوده و نيز طـرف     اي مي جمله
 :چند نمونه از ساتاشماها. كند مقابل را عصباني مي

 !ن آينا دئينه
! Deynan âynâ – 

 آينا
 âynâ  - 

 )82، ص1993عبداالله يئو، ! (ميمون اول اوينا -
 ! meymun ol oynâ - 
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 .ميمون شو، برقص/  آينه -!/ بگو آينه

 !ن قلم دئينه
Deynan qalam-  

 قلم - 
qalam -  

 )91: 1993عبداالله يئو، ! (قاباغينا تؤكوم كلم - 

qâbâqînâ tuküm kalam - 
 جلوت بريزم كلم! قلم -! بگو قلم

 خاتمه
فولكلور كودكان در آفرينش ادبيات كودك و نوجوان ايـن  

شعرا و نويسندگان آذربايجان از ايـن  .  منطقه سهم بسزائي دارد
هاي فراواني برده و آثار بزرگان  سرچشمه زلال و بي زوال بهره

صـمـد   از   .  هـاسـت   ادب و انديشه، سرشار از اين تاثيرپذيري
كه بن مايه اغلب آثارش از فولكلور غني آذربايجان   ) 1( بهرنگي
سـلام    كه علاوه بر منظومه جاويدان   ) 2( استاد شهرياراست تا 

، ساير آثارش نيز مملو از عناصر مختلف فولكلـور  بر حيدربابا
نامداران عرصه   رسول رضاتا   عبداله شايقاز .  آذربايجان است

 .ادبيات جمهوري آذربايجان
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